
محمد صــدیــقــی، خـــواهـــرزاده شهید رجــایــی نقل 
می‌کند: روزی که آقای رجایی می‌خواست از مجلس 
رأی اعتماد بگیرد، بــا ایــشــان بــا تــوجــه بــه سال‌ها 
نزدیکی صحبت کردم و گفتم دراین اوضاع و احوال 
سیاسی و فرهنگی و کارشکنی‌های بنی‌صدر، به 
صلاح شما نیست که عنوان نخست‌وزیر را بپذیرید، 
چـــون فـــردا تــمــام ایـــن مــشــکــات را بــه گـــردن شما 
می‌اندازند و وجهه انقلابی شما را خراب می‌کنند. 
ایشان پس از شنیدن صحبت‌های من گفت بالاخره 
ما باید دراین مملکت، خودمان را برای انقلاب فدا 
کنیم ومــن ایــن را بــرای خــودم یک تکلیف و وظیفه 
می‌دانم و اصــاً بــرای من مقام و مسئولیت مطرح 

نیست. 
روزی کــه حکم ریــاســت جمهوری شهید رجایی 
را حــاج احمدآقا در محضر امــام می‌ ‌خــوانــد، چهره 
شهید رجایی خیلی برایم قابل توجه بود، چهره‌ای 

گرفته و متفکر.
 شب وقتی به جلسه خانوادگی آمد، ازاو پرسیدم 
ــی حــکــمــت را مـــی‌خـــوانـــدنـــد، خیلی  ــت ــی، وق ــ ــ »دای
تــوی خــودت بـــودی«. جوابم را اینطور داد »خوب 
فهمیدی! آن موقع داشتم به خودم نهیب می‌زدم 
کــه فــکــر نکنی حـــالا کــســی شـــدی، تــو‌‌هــمــان ممد 
سیاهی. به خدا گفتم من‌‌ همان ممد سیاهم، کمک 
کن خودم را گم نکنم. قدرتی بده تا بتوانم به این 

مردم خدمت کنم.«.

 ماجرای چهره درهم
 در زمان خواندن

حکم ریاست جمهوری

احمد توکلی روایــت کــرد: پس از معرفی اعضای کابینه شهید رجــایــی، بنی صدرازلیست 
پیشنهادی ایشان چهار نفر را نپذیرفت، از جمله بنده که به عنوان وزیرکاروامور اجتماعی 
معرفی شده بودم. قرار شد که حکمیت برقرار شود .و 
حکم ها آقایان انــواری و یزدی بودند. هرچند که بنی 
صدر با وزارت من مخالفت کرد ولی در جریان همین 
مــراودات نزدیکی بیشتری بین من و شهید رجایی به 

وجود آمد، به گونه ای که ایشان حتی گاهی از 
بنده مشورت می گرفتند.

بنی صدرچهارنفررا نپذیرفته بود که عبارت بودند 
از: آقـــای میرحسین مــوســوی بـــرای وزارت خــارجــه، 

مرحوم نوربخش برای وزارت اقتصاد و دارایی، 
آقای بهزاد نبوی برای وزیر مشاور در امور 

اجرایی و بنده بــرای وزارت کــار و امور 
اجتماعی.

در آن ماجرا قــرار بر حکمیت 
شد و آیت الله یــزدی و آیت الله 
انـــواری بــه عــنــوان حکم انتخاب 
شدند و قرار بود درمورد ما ۴ نفری که بنی صدر نپذیرفته بود، حکمیت 
کنند که این حکمیت به نفع شهید رجایی شکل گرفت. بنی صدر به من 
می گفت: »تواولین کسی بودی که علیه من نطق کردی!« و بزرگ ترین 

ایرادش به من این نکته بود.

ماجرای حکمیت
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